
  نکاتی پيرامون سوسياليسم علمی
 )١٠(  

          سياست تجزيه طلبانه امپرياليسم ، ناسيوناليسم و
  برخورد کمونيست ها

پرچم تجزيه کشورها و بويژه تجزيه ايران و حمله امپرياليسم آمريکا به خوزستان يکی از طرح های انديشمندان جنگ 
بقای رژيم دست نشانده و مطلوب در راستای فرمانروائی بلامنازع ، جهت ا" تغيير رژيم " طلب واشنگتن تحت لوای 

و پاره ای از مقامات " سيمور هرش " انحصارات امپرياليستی آمريکا می باشد که اخيراً بطور رسمی و آشکار توسط 
يه خلقها امری که جديد نيست وهمواره در تمامی دوران امپراطوری انحصارات آمريکائی عل. آمريکائی افشاء گرديد 

  .به طرق مختلف بکار گرفته شده است 

اين سياست تجزيه طلبانه گرچه از نظر قدمت تاريخی اصلش به استعمارگر فرتوت ا نگليس برمی گردد و در پرتوی آن 
استوار نموده بود ، ولی امروزه بيکی از " تفرقه بيانداز و حکومت کن " امپراطوری خويش را بر اساس سياست 

  .صلی امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه تبديل گشته است سياست های ا

امپرياليست ها بسرکردگی امپرياليسم آمريکا ، با نفی طبقات و تعلقات طبقاتی در صدد اند دنيا را بر حسب قوم و 
ذهبی  م-مذهب درآورده تا هر زمان که منافعش ايجاب نمود با دامن زدن به اين اختلافات ، با برپايی جنگ های قومی

، بدان " نظم و امنيت " جهت برقراری " فرشته نجات "  ابتدا شيرازه جامعه را از هم بپاشاند و سپس خود را بعنوان
ديار لشکرکشی کند و تتمه شيرازه از هم پاشيده آن ديار را نابود گرداند تا قادر شود سيل کفتاران انحصارات 

 تحت عنوان بازسازی جامعه به منطقه گسيل دارد ، تا کشور امپرياليستی بوش پدر و پسر و ديک چنی معاون را
  .اشغال شده را بی رحمانه غارت کنند و برای ساليان مديدی آنرا در عصر حجر نگاهدارند 

    در رواندا شاهد بوديم که در جنگ قبيله ای بين١٩٩٤ مذهبی را در -نمونه تاريخی اين دامن زدن اختلافات قومی
يک به يک ميليون انسانها به طرز وحشيانه ای قربانی اين اختلافات دامن زده توسط انحصارات  نزد  هوتو توتسی و

ديگر نقاط جهان گويا .. و نمونه های تاريخی ديگر درا لجزاير ، يوگسلاوی سابق ، چچن و . امپرياليستی گرديدند 
  .ماهيت گنديده امپرياليسم می باشد 

 عوامل  .قه قفقاز خود را برای ايجاد نفاق در ميان خلقهای ايران آماده کرده اند آنها از سال ها قبل با نفوذ در منط
سرنوشت خواهی علم کرده اند ، کنگره های عوامل " حق دمکراتيک " خويش را در چهارگوشه ايران زير لوای 

 اند ، آنها را از تجارب  تئوريک را در خارج از مرزهای ايران به آنها آموخته-خويش را برپا نموده ، تعليمات سياسی
سيراب کرده و بخصوص " انقلابات مخملی " تحت نام ...  اواکرين و -کودتاهای شرمگين انجام يافته در گرجستان

  . و عراق مزين نموده اند - افغانستان-آنان را به کمالات تجربه لشکرکشی به يوگسلاوی سابق

 آمريکا در منطقه ، از ناسيونال شونيست های آذری نام برد که برای نمونه می توان از دستجات دست ساز امپرياليسم
  .را بخوبی از اربابان جيره بگيرشان آموخته اند " نفرت ضدفارس "  تئوريک و تاريخی در ايجاد -درس های سياسی

 جانب آنان که هم از. را بجای نفرت طبقاتی در ميان زحمتکشان جا بزنند " نفرت ضد فارس " آنان آموخته اند ؛ 
ارتجاع جهموری آذربايجان و هم از جانب دولت ترکيه و هم از جانب ارتجاع جهانی تقويت ميشوند ، کار 

" دروغپردازيشان بجايی رسيده که حضور جمع کثيری از مرتجعين آذری در دستگاه سرکوب اسلامی را به حساب 
  .قلمداد می کنند " فارس ها 

د جلوه دهند و عمدانه کتمان ميکنند که پدر رضاخان ميرپنج و پدر فرح ديبا هر آنها در واقع می خواهند سياه را سفي
آنها هر مرتجع آذری را که به سرکوب همه خلق های ايران مشغول است با تردستی . دو آذری تبار بوده اند 

  اين حضرات اگر راست می گويند.جا می زنند " فارس شده " زبردستانه 



ی بسيج مردم ايران بر عليه رژيم سرمايه داری اسلامی ، خلقهای ايران را به دشمنی بر ضد چرا بجا) که نمی گويند ( 
يکديگر تحريک می کنند تا زمينه برادرکشی و قوم کشی را که بخشی از سياست های امپرياليسم آمريکا و صهيونيست 

  .های اسرائيلی است در ايران فراهم آورند 

بصورت کلاسيک مارکسيستی استالين " حق تعيين سرنوشت خلق ها " ح شعار در بحث ستم ملی مبتکر اصلی و طرا
بطوريکه لنين آموزگار بزرگ پرولتاريا او را معمار حل مسئله ملی در دوران انحصارات سرمايه داری می . بود 

های شوروی را بعداز پيروزی انقلاب سوسياليستی به سمت کميسار امور مليت ها به خلق ) استالين ( دانست و وی 
  .پيشنهاد نمود 

به هيچ عنوان بمعنی عدم طرح اين مسئله بسيار مهم " مسئله ملی " بايد توجه داشت مبتکر دانستن استالين در حل 
  .از طرف آموزگاران پرولتاريا چون مارکس ، انگلس و لنين نمی باشد 

ی بشريت از قيد انواع ستم ها از جمله ستم آموزگاران بزرگ بشری در ارائه سوسياليسم علمی بمثابه تنها را ه رهائ
 عملی با ارزشی ارائه نموده اند که بخشی از مجموعه مبانی سوسياليسم علمی -ملی ، در مقاطع مختلف نظرات علمی

  .می باشد 

بويژه لنين کبير بخاطر حل مسئله ملی در دوران امپرياليسم که يکی از شاخص های دوران بود ، مقالات بسيار نفيس 
يکی از شاخص ترين نمونه های تئوريک ) چه در گذشته و چه در حال ( و پر ارزش تئوريک به نگارش درآورد که 

  .کمونيست ها و احزاب کمونيست در رفع ستم ملی می باشد 

ولی استالين همانطوريکه لينن می گويد از نادر کسانی بود که با مطالعات همه جانبه قادر گرديد گفته های بزرگان 
  .رولياريا را بصورت کلاسيک مارکسيستی جمع بندی و تدوين گرداند پ

   :در باره ستم ملی استالين چنين می گويد 

در سابق مسئله ملی را بطريق رفرميستی ، مانند مسئله مستقلی که رابطه ای با مسئله عمومی حکمرانی سرمايه ، " 
ولی اکنون اين نظريه ضد انقلابی را بايد ... اشد مينگريستند سرنگونی امپرياليسم و موضوع انقلاب پرولتاريا نداشته ب

  : و يا در جای ديگر  ."افشاء شده دانست

معنای اين آن نيست که پرولتاريا بايد با هر قسم نهضت ملی يعنی در همه جا و هميشه و در تمام موارد بخصوص " 
لی است که باعث ضعف و سرنگونی امپرياليسم سخن ما اين جا در باب مساعدت به چنان نهضت های م. کمک نمايد 

  "شود نه آنکه سبب استحکام و ابقای آن گردد 

بر وسايل و ابزار توليد ) اشتراکی ( با توجه به جوهر کلام مارکسيسم در تشکل و کارجمعی که تبلور مالکيت عمومی 
ی را نيز بايد بمثابه جزئی از کل ستم طبقاتی می باشد و آنرا يگانه راه رهائی انسانها از ستم طبقاتی می داند ، ستم مل

  .در نظر داشت و آنرا در چارچوب رهائی جمعی از کانال انقلاب سوسياليستی مورد بررسی و تحليل قرار داد 

لذا هر گونه بينش جداگانه و مجرد کردن ستم ملی که اساساً طبقاتی است ، کار را نه تنها به رهائی بخشی از انسانهای 
 منجر نمی گرداند بلکه چنين برخورد متافيزيکی و مجزا می تواند به مصيبت حامعه و ابزاری در خدمت تحت ستم

  .ستمگران تبديل گردد

با توجه به گفته استالين ، جوهر کلام مارکسيسم را لنين در کنفرانس سراسری حزب کمونيست بلشويک شوروی بنام 
در اين کنفرانس بود که لنين هسته مرکزی مسئله ستم . بيان داشت  تشکيل گرديد ، ١٩١٧کنفرانس آوريل که در سال 

  .ملی را شکافت و بطور صريح و روشن هدف مارکسيسم از آنرا خاطر نشان ساخت 

لنين با تکيه بر ستم ملی که بخشی از ستم طبقاتی ی ناشی از مالکيت خصوصی بر وسايل و ابزار عمده توليد می باشد 
ملاکان ، سرمايه داران و خرده بورژوازی از سياست ملی تزاريسم پشتبانی می کنند و اين ، متذکر می گردد که ؛ 

 جهت تفرقه انداختن در بين کارگران منسوب به اقوام مختلف  پشتبانی بمنظور حفظ و گسترش امتيازات طبقاتی
  .استفاده می گردد 



 را رقم ١٩١٧رهنگی انقلاب کبير سوسياليستی  ف- اقتصادی-لنين در اين کنفرانس سرنوشت ساز که پلاتفرم سياسی
زد ، در حالی که برای تمام ملل روسيه حق جدائی و تشکيل دولت های مستقل را برسميت می شناخت ، تاکيد بسيار 

تامين همبستگی کارگران ملل مختلف می باشد : داشت که هدف وی از اين کار فقط به فقط بر اساس جوهر مارکسيسم 
  .ی که پاره ای از روشنفکران چپ و سوسياليست به اشتباه از آن درک ديگری دارند و نه چيز ديگر

لنين خاطر نشان کرد که برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت ملت ها بوسيله خود آنها را نبايد با مسئله صلاح بودن 
ستاد فرماندهی زحمتکشان بمثابه ) بلشويک ( وی خاطر نشان ساخت که حزب . جدائی اين و يا ان ملت اشتباه کرد 

  .بايد مسئله را در هر مورد مشخص از ديدگاه تکامل اجتماعی و منافع مبارزه پرولتاريا در راه سوسياليسم حل کند 

که موجب تفرقه منصوعی بين " خود مختاری فرهنگی ملی " در اين کنفرانس طرح مسئله ملی تحت لوای شعار 
نتيجتاً تقويت ارتباط کارگران با فرهنگ بورژوائی ملت های جداگانه را در بر کارگران يک محل و حتی يک کارخانه و 

  .داشت ، محکوم نمود 

در قعطنامه کنفرانس منظور گرديد که ؛ منافع کارگر الزام می کند که کارگران تمام ملت ها در سازمانهای سياسی ، 
   . گرد آيند   پرولتری واحدی سنديکائی ، تعاونی و فرهنگی

ها اين گونه درآميختن ملت های مختلف در سازمان های واحد است که به پرولتاريا امکان می دهد پيروزمندانه تن" 
   )٤٤٩ ص ١ جلد -قعطنامه های کنفرانس(   . "عليه سرمايه بين المللی و ناسيوناليسم بورژوازی مبارزه کند 

اين قعطنامه خلاصه شده است و بصورت ملاحظه می گردد تمام جوهر کلام مارکسيسم در مورد ستم ملی در 
دستورالعملی جهت رفع ستم ملی در حل مسئله ملل گوناگون روسيه در پيکر اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی 
تبلور يافت و قادر گرديد برای اولين بار در تاريخ بشری ستم ملی را بمثابه جزئی از کل ستم طبقاتی در عمل حل 

  .ل نمايد گرداند و به واقعيت تبدي

اين سخنان رهبر کبير حزب بلشويک و معمار سوسياليسم در شوروی فقط حرف و سخن نيست بلکه دارای پراتيک 
 تاريخی می باشد که قادر گرديد برای اولين بار در تاريخ بشريت در پرتوی همبستگی سراسری زحمتکشان -عملی

  اريسمبمثابه موتور مبارزه طبقاتی بر ستم ملی که توسط جلاد تز

بر خلقهای روسيه اعمال می گرديد ، پايان دهد تا جايی که در پرتوی چنين ) سگ پاسبان دژ سرمايه اروپا ( 
 کشور متجاوز امپرياليستی که با هدف درهم شکستن اين همبستگی به ١٤  همبستگی راستين قادر شد پوزه خونين

  .نخستين کشور شوراها لشکرکشی کرده بود را بخاک بمالد 

  :هر کلام مارکسيسم پيرامون ستم ملی جو

  . اينکه اساس اين ستمگری در مالکيت خصوصی بر وسايل و ابزار عمده توليد نهفته است -١

  . اينکه اين ستمگری پايه طبقاتی دارد و مربوط به مليت خاص نمی باشد -٢

اينکه بين -٤                   . اينکه ماهيت اين ستمگری در تمام جهان عليرغم شکل های متفاوت يکی می باشد-٣
هيچ تفاوتی وجود ندارد و تمام شان دشمنان درجه يک ... بورژوازی سفيد و سياه ، ترک و فارس ، عرب و بلوچ و 

   .زحمتکشان می باشند 

 اينکه بين زحمتکشان ملل مختلف ، بين زحمتکشان سفيد و سياه ، آمريکائی و ايرانی ، ترک و فارس ، عرب و -٥
عليرغم تفاوت در رنگ ، مذهب ، مليت ، نژاد ، هيچ فرقی وجود ندارد و راز رهائی آنان از قيد ستم طبقاتی .. وچ و بل

  . در همبستگی و همياری تمامی طبقات تحت ستم نهفته است -در همسرنوشتی

، تحت رهبری ..  و  اينکه بدون تشکل زحمتکشان مليت های گوناگون در سازمانهای سنديکائی ، تعاونی ، فرهنگی-٦
  .سازمان سياسی واحد طبقه کارگر امکان رفع ستم ملی برای مليت های متفاوت متصور نيست 

   اينکه اکنون ستم ملی بدون پيوند با رهائی از يوغ ستم طبقاتی و مبارزه ضدامپرياليستی و ضد صهيونيستی-٧
سرمايه ها در يکديگر تحت فرمانرويی انحصارات امکان پذير نمی باشد و بويژه در دوران ادغام و درهمآميختگی 



غول پيکر امپرياليسم آمريکا و نفوذ صهيونيست های اسرائيلی در راس او ليگاليشی مالی جهانی معنای حقيقی خود 
  .را نشان می دهد 

 با بينش اکنون می توان جوهر کلام مارکسيسم در رفع ستم ملی را که لنين با استادی و شفافيت درخشان بيان داشت
که بر جدائی " چپ " جريانات ناسيوناليست های بورژوازی و خرده پا های آنان و حتی با درک برخی از جريانات 

مورد قياس قرار داد تا به عمق نظرات انحرافی آنان )  و فاکتورها  بدون در نظر گرفتن شرايط( مليت ها اصرار دارند 
  . پنهان کرده اند ، پی برد  "خلقها حق تعيين سرنوشت " که خود را در پس شعار 

در دوهفته گذشته شاهد بوديم تظاهرات مسالمت آميز مردم خوزستان پاسخ اش با گاز اشک آور و گلوله های 
 درساليان  شاهد بوديم که اعتراضات بحق خلق عرب مبنی بر احقاق حقوق پايمال شده اش. مزدوران رژيم همراه بود 

 اکنون چگونه با وحشيانه ترين شيوه های رژيم سرمايه داری  وی و ولايت فقيه اسلامی ،حکومت های پدر و پسر پهل
بخاک و خون کشيده شد و صدها گشته و .. جمهوری اسلامی متشکل از تمامی مرتجعين فارس ، ترک ، عرب ، کرد و 

  .مجروح و دستگيری زحمتکشان عرب را بدنبال داشت 

بر پايه ربودن نيروی کار زحمتکشان بصورت انگل وار زندگی ميکنند و اساساً اصولاً رژيم های سرمايه داری که 
قادر به پاسخگويی مشکلات و نارسايی توده ها نيستند ، همواره همانطوريکه باره ها تاريخ نشان داده است 

  .می گردانند  با شديدترين وجهی سرکوب  "بيگانگان  "  اعتراضات توده های جان بلب رسيده را با نسبت دادن به

" بيگانگان " مگر رژيم سرسپرده محمد رضاشاه مبارزات خلق های قهرمان مردم خطه آذربايجان و کردستان را به 
  .منتسب نکرد و با شقاوت کم نظيری جنبش های حق طلبانه آنان را در آهن و خون خفه نگرداند 

ری اسلامی چيز جديدی نيست همانطوريکه بعداز اين اعمال سرکوبگرانه رژيم بربری و آدمخوار جمهوری سرمايه دا
جهت احقاق مطالبات پايمال شده ..  عرب و - کردستان- ، هنگامی که خلق های ترکمن صحرا٥٧انقلاب شکوهمند 

سياسی ، اقتصادی و فرهنگی خويش بپا خاستند ، پاسخ سردمداران رژيم چيزی جز برپائی دريايی از خون خلقها با 
نبايد هرگز کوچکترين شک و شبهه ای در ماهيت . پتر های توپدار نبود و جز اين نخواهد بود توپ تانگ و هليکو

سرمايه از خون نيرویِ  رنج و کار ارتزاق می کند و هرگز هيچ تفاوتی در . رژيم های سرمايه داری بخود راه داد
رو عمامه و خواه با کروات و فکول ماهيت اين گونه رژيم های سرمايه داری ، خواه با تاج و تخت ، خواه با دستا

  .وجود ندارد و نخواهد داشت 

همواره در طول تاريخ ، خلقهای ايران توسط رژيم های پدر و پسر پهلوی و جمهوری اسلامی با خشن ترين شيوه 
ستمگری بر خلق ها هميشه بمثابه بخشی از ستم طبقاتی . های فاشيستی به بهانه های دروغين سرکوب گشته اند 

تنها راه غلبه بر . ليه زحمتکشان بطرق گوناگون بکار رفته و خواهد رفت و امری ذاتی مناسبات سرمايه داری است ع
آن ، سرنگونی تماميت حاکميت سرمايه داری توسط يک انقلاب سوسياليستی تحت رهبری واحد ستاد پيشاهنگ طبقه 

حمتکشان حقانيت آنرا در فردای پيروزی انقلاب کارگر مقدور خواهد بود و اين راهی است که تاريخ مبارزات ز
راههای ديگر بی راه است و به رهائی از قيد ستم . سوسياليستی شوروی و چين باثبات رساند و جز اين نخواهد بود 

  .ملی منجر نخواهد شد 

 ، در نوشتار می نامند" جبهه دمکراتيک خلق عرب " شاهد بوديم سخنگويان و سردمداران ناسيوناليستی که خود را 
از ديگر نقاط ايران اصرار می ورزيد و اين ) که آنرا الاحواز می نامند ( و گفتار اخير خويش بر جدائی کامل خوزستان 

  .تجزيه طلبی را خواست مردم زحمتکش عرب عنوان می کرد 

ی براينکه شما در مقابل سئوا ل پرسشگر مبن" جبهه " در بخشی از مصاحبه راديوئی دو تن از سخنگويان اين 
خوزستان ناميده " الاحواز " خواهان جدايی خوزستان از ديگر نقاط ايران هستيد ؟ آنان با برافروفتگی از اينکه بجای 

 سال پيش سرزمين تاريخی و متعلق به خلق عرب می باشد که در ١٢٠٠ از   الاحواز آری: می شود ، پاسخ می دهند 
 گرديد و تاکنون در تصرف اشغالگران قرار دارد و می توان اين خواست را  سال پيش توسط رضاخان قزاق اشغال٨٠

سپس اين سنخگويان در پاسخ بعدی ) . نقل به مضو ن (  نشان دهند   مردم عرب در يک انتخابات دمکراتيک
می دهد در  يکی از دوتن پاسخ  پرسشگر مبنی براينکه اگر امپرياليسم امريکا حمله نظامی کند شما چه نظری داريد ؟

  .مقابل حمله کاری نخواهيم کرد 



 ولی زير  عليرغم اينکه توضيح می دهد ما پولی از آمريکا تاکنون دريافت نکرده ايم" جبهه " اين حضرت رهبر
، دست خود را رو می کند و بند را به آب " اگر آمريکا حمله نظامی کرد ما کاری نخواهيم کرد "  در پس گفتار جلگی

  .شک و ابهام ايجاد می کند " جبهه " می دهد و حداقل در عدم وابستگی و استقلال اين 

عی کافی نيست تا چشمان بسته برای اين قبيل ناسيوناليست ها گويا تجريه تاريخ بمثابه آزمايشگاه مبارزات اجتما
خويش را برای يکبار هم که شده بر دريائی از خون جاری شده ستمديدگان توسط امپرياليست ها و بويژه امپرياليسم 

  .آمريکا و صهيونيست های اسرائيلی بر خلق های عرب عراق و فلسطين بگشايند 

  :حق تعيين سرنوشت خلقها " جلوه هائی از ناسيوناليسم در پس 

وجود ندارد و برای سرمايه داران اين مليت ...  عرب و - کرد-از منظر اين جريانات ناسيوناليست ؛ اساساً مرتجع آدزی
  .مستور می گردانند " فارس ها " را در پس پرده مبارزه با " حق ويژه " ها حق ويژه استثمارگری قائلند و اين 

هر .  است  "ترک و فارس" يوناليست ها پرچم دعوای بيندر دست اين ناس" حق تعيين سرنوشت خلقها " پرچم 
فارس ها " زحمتکش آذری و يا کرد و يا عرب که زبان به اعتراض بگشايد بر سرش ريخته و زبانش را بنام مامور 

 بايد توجه داشت که دفاع اين ورشکستگان سياسی از مبارزات توده های جان بلب  .از حلقومش بيرون می کشند " 
اين حضرات .  ناسيوناليستی استوار است و نه چيز ديگر  مردم خوزستان بر اساس همين تفکر تفرقه افکنانهرسيده 

بورژواها در چارچوب يک " ملی " می کوشند با تبليغات آموخته شده ، نفرت ملی را جايگزين نفرت طبقاتی و مبارزه 
  .ليه بورژواها قرار دهند کشور واحد را جايگزين مبارزه طبقاتی پرولتاريا ملل مختلف ع

به هوا می رود که پست های حساس مملکتی در هئيت حاکمه وقت در دستان آذری " شونيسم فارس "  فيل  در حالی
بازار بزرگ تجارت ايران در دست آذری هاست ، مقام اول قوه قضائيه را آذری ها . قبضه می باشد ... ها و عرب و 

 سياست گردش سرمايه توسط بورژواهای متشکل از همه ملل ، فقط خاص و اين.. در تصاحب خويش دارند و 
جمهوری اسلامی نيست بلکه از زمان رژيم دست نشانده شاه در ايران اجرای می شد و رژيم سرمايه داری جمهوری 

  .دانند اسلامی تداوم همان سياست قبلی می باشد و در تمامی نقاط جهان استثمارگران آنرا پايه اساس کار خود می 

عين همين تفکر تجزيه طلبانه را سردمداران ناسيوناليست های عرب در بين زحمتکشان تبليغ ميکنند و با اين کارشان 
عملاً آب به آسياب سرمايه داران ، ملاکين و اقشار صاحب امتيار خلق عرب که دستشان در دست رژيم جنايتکار و 

  .غارتگر جمهوری اسلامی است ، می ريزند 

تظاهرات " حضرات ناسيوناليست درک نمی کنند که حضور شيوخ ، روسای قبايل و بورژوازی عرب در نمايش اين 
برپا شده از طرف سران نظام ، بمعنی تائيد اين جنايتگری در پايمال کردن مطالبات بحق زحمتکشان عرب " وحدت 

اسلامی را فراموش می کنند و نمی در وزارت جمهوری " علی شمع خانی " اين حضرات ، عرب بودن . می باشد 
 از ابعاد وحشيگری  خواهند درک کنند که وجود اين مزدور در ماشين سرکوب رژيم هرگز قادر نخواهد بود ذره ای

  .رژيم در يورش بربرمنشانه به منطقه خوزستان بکاهد 

وميت زحمتکشان عرب و در خوزستانی زر خيز ، حتی اگر همه مقامات آن عرب باشند باز تفاوتی اساسی در محر
نابرابری های طبقاتی ناشی از وجود رژيم سرمايه داری ايران متشکل از سرمايه داران عرب ، ترک ، کرد و بلوچ 

 روسای -حال تصورش را بکنيد ، امان از روزی که رژيم دست نشانده ای متشکل از شيوخ. پديدار نخواهد کشت 
پرياليسم آمريکا در خوزستان بر مسند قدرت تکيه زند چه روزگاری بر سر قبليل و بورژوازی عرب بخواهد در پناه ام

  .زحمتکشان خواهد آمد 

جداً بايد کور و کر بود تا قادر نگرديد نمونه تاريخی چنين رژيمی را در عراق نديد و نشنيد و به عبث کوشيد دريائی از 
  . جا زد  در ميان زحمتکشان"  عرب حق تعيين سرنوشت خلق" اولترا جنايتگری امپرياليسم آمريکا را 

ناسيوناليست عرب ، انسانها را بر اساس لهجه و زبان ، قوم و قبيله شان ، محل سکونت و عقايد مذهبی شان ، 
متمايز و طبقه بندی می کند و بسبک صهيونيست های اسرائيلی بين آنان ديوار می کشند وقتی که رسمناً اعلام می 

البته اين حضرات اين . متعلق به عرب هاست و بايد از ديگر نقاط ايران جدا گردد ) الاحواز ببخشيد ( کنند خوزستان 
  .تجزيه طلبی را که خواست امپرياليسم آمريکا و صهيونيست های اسرائيلی است بنام مردم عرب جا می زنند 



 خوزستان می زنند و گر نه روشن است که بوی نفت مشام آنان را تحريک کرده است که چنين بی پروا دم از جدايی
  .چنين ناشيانه از هول حليم در ديگ نمی افتادند 

 مظلوم نمائی می کنند تا با بزرگ کردن -ناسيوناليست های عرب با تاکيد بر تمايزات برشمرده قيافه حق به جانب گرفته
جای همبستگی دامن زنند و خلق فارس نسبت به خلق عرب ، با افسانه سازی و دروغپردازی نفرت را ب" امتيازات " 

غافل از اينکه حال و روز زحمتکشان فارس بهتر . با ماهی گرفتن از آب گل آلود به اهداف قدرت طابانه خويش برسند 
از وضح زحمتکشان عرب نمی باشد وقتی که آگاهند در خوزستان و بويژه در شهرهای بزرگی چون آبادان که شهری 

تشکيل شده .. ختلفی از فارس ، ترک ، اصفهانی ، شيرازی ، تهرانی ، لربختياری و کاملاً صنعتی است و شهروندان م
و خوزستان مال عرب هاست ، در صدد اند رياکارانه مخالفت بر حق مردم ) الاحواز ( است با فرياد تجزيه خوزستان 

  .خوزستان بر عليه رژيم را به امر تجزيه از ايران گره بزنند 

همانطوريکه جان انسانهای جهان سوم برای امپرياليسم مهم نمی باشد . جان انسانها مهم نيست برای ناسيوناليست ها 
و گر نه چه کسی است که نداند در فردای عملی کردن اين تجزيه طلبی ، نابودی هزاران هزار از انسانهای غير عربی 

 جبر و زور و يا جهت کسب کار به اين  منطقه است که بعضاً بحکم را در بر خواهد داشت که جرمشان ساکن بودن در
حتی در اين نزاع تجزيه طلبانه نابودی هزاران انسان پر آرزوی عرب را در بر خواهد داشت . ديار کوچ داده شده اند 

  .که توسط ماشين تبليغات بورژوازی مسخ شده اند " از خود بيگانگی است  "      که جرمشان

ن را تحريک کرده است با تاکيد بر تمايزات قومی و زبانی در فردای بقدرت ناسيوناليست ها که بوی نفت مشامشا
 همان بالائی را بر سر زحمتکشان عرب خواهند آورد که در زمان تجزيه کردن خوزستان بر سر شهروندان و  رسيدن

می و زبانی گردانند زحمتکشان ديگر نقاط ايران خواهد رفت ، هنگامی که بايد تمايزات طبقاتی را جايگزين تمايزات قو
چرا که برای . و مخصوصاً اگر قرار باشد در معيت لشکر کشی امپرياليسم خونخوار آمريکا بر مسند قدرت تکيه زنند 

عموسام چيزی که ارزش ندارد قوم و زبان است و آنچه ارزشمند ، پولِ  بی زبان منابع سرشار نفت و گاز انبار شده 
آن و با فشار آوردن بر گلوگاه مردم ايران که درآمد اصلی شان بر پايه صادرات اين در خوزستان است تا با توسل به 

  .طلا سياه استوار کشته ، بتواند منابع زير زمينی نهفته در ديگر نقاط را بسبک خوزستان غارت کند 

ت های تاريخی در آنان درصددند با نفی واقعي. ناسيوناليست ها مبارزه مشترک مردمان يک سرزمين را نفی می کنند 
  :زحمتکشان و بخصوص زحمتکشان عرب الغاء کنند 

 هزاران سال در کنار هم زندگی مشترک - تاريخ مشترکی نداشته اند-مردمان ايران زمين خلق مشترکی نبوده اند
 فرهنگ مشترک و ميراث مشترک - در غم وشادی ، در پيروزی و شکست های مشترک سهيم نبوده اند-نداشته اند

 قيام ها و انقلاب های خونين مشترکی را پشت سر نگذاشته اند و در يک کلام -يخی،سنتهای ملی مشترک نداشته اندتار
اين حضرات ناسيوناليست تعليم ديده و عافيت نشين می خواهند بديگران الغاء کنند تمامی ساکنين ايران زمين غريبه 

  .کنار هم قرار داده است ای بيش نبوده اند که دست روزگار آنها را تصادفی در 

برای ناسيوناليست های تجزيه طلب عرب که ياد الاحواز مشاعرش را خراب کرده است در حالی که دم از خلق عرب و 
 ساله آن می زند ، فراموش می کنند هم اکنون دهها هزار تن از خلق عرب در بغل گوشش در عراق ١٢٠٠تاريخ 

 هزاران تن از کودگان عرب عراقی زير رگبار مسلسل های -ام شده انداشغالی توسط بمباران های هوائی قتل ع
 هزاران هزار از برادران عرب عراقی در زندانهای ابوغريب به فيع ترين -درندگان وحشی آمريکائی تکه تکه شده اند

را به  فلسطين -وضعی با پست فطرتانه ترين شيوه های ضد انسانی مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته اند
 سال خلق عربِ ٤٠ سه ميليون از عرب های فلسطين آواره و دربدر گشته اند و بمدت بيش از -ويرانه تبديل کرده اند

   .فلسطين تحت تجاوزات نظامی و تحقير های خوگان درنده صهيونيست های اسرائيلی قرار گرفته اند 

رب الاحواز بجوش می آيد ، در مقابل دريايی از برای ناسيوناليست های تجزيه طلب عرب که خونش اين همه برای ع
جنايات غير قابل وصف امپرياليست های آمريکايی و صهيونيست های اسرائيلی عليه اعراب ساکن عراق و فلسسطين 

  .گويا اين مردمان قتل عام شده هرگز وجود نداشته اند . کلامی بزبان نمی آورد 

ون می زند که در مقابل پاسخ به پرسش حمله نظامی آمريکا به دم خروس ناسيوناليست های عرب در جائی بير
 بجای اينکه  .، با وقاحت تمام می گويد ؛ ما با حمله نظامی آمريکا به خوزستان کاری نداريم ) الاحواز ( خوزستان 

لام می کنند ما اگر ريکی در کفش ندارند ؟ اگر واقعاً مستقل هستند که مدعی می باشند ؟ اگر جيره بگير نيستند که اع
  پولی از آمريکا نگرفته ايم ؟



پس چرا روشن و شفاف نمی گويند ؛ خلقهای ايران متحد شويم و جمهوری جنايت و غارتگری را سرنگون کنيم تا 
مانع از تجاوز امپرياليسم آمريکا به ايران شويم ، تا مانع شويم دهها هزار تن قتل عام گردند ، تا مانع شويم تاسيسات 

  . و تجاری و مسکونی که حاصل دست رنج مردم است نابود گردد صنعتی

شايد از . پس چرا روشن و شفاف تجاوز درندگان وحشی امپرياليسم آمريکا و متحدينش را به عراق محکوم نمی کنند 
رب  هزار نفری که زير بمباران اشغالگران قتل عام شدند ، فارس زبان بودند و نه ع١٥٠منظر شما تنگ نظران آن 

  .عراقی 

ناسيوناليست تجزيه طلب عرب نه بفکر خلق عرب که در عراق هزاران هزار قصابی می شود بلکه اساساً در فکر 
ايجاد دولت دوم کويت در منطقه می باشد که نفت الاحواز را بر اساس قوانين و احکام سازمان تجارت جهانی و بانک 

ايران بخشی از آنرا خصوصی کرده و در حال خصوصی کردن ديکر ابتدا خصوصی کند ، همانطوريکه رژيم .. جهانی و
با وعده ( بخش هاست ، و سپس آنرا بنام شيخی که صد البته عرب تبار ثبت کند تا از طريق پرتاب تکه استخوانی 

نام آنرا با بدست آوردن رای دو سه ميليون نفر ادعای باصطلاح استقلال کند و ) ماهيانه چند هزار دلاری از درآمد نفت
  .بگذارد " حق تعيين سرنوشت خلق عرب " هم 

اگر در خوزستان فعالين ناسيوناليست در راس جنبش خلق عرب قرار گيرند بعيد نيست بالائی را که بر سر شهروندان 
  .فلسطينی در قدس آمد بر سر شهروندان آبادانی و اهوازی که بخشاً غير عرب می باشند آورده شود 

ترکيب شهروندان شهرهای عمده خوزستان بسيار مختلط می باشد ، شهری چون آبادان که ترکيب با توجه باينکه 
ساخته شده است ، اولاً تفکيک و .. شهروندی آن از کارگر عرب ، اصفهانی ، ترک ، شيرازی ، لر بختياری و 

ک درگيری خونين و بسيار ثانياً می تواند زمينه های ي. جداسازی هويت قومی اين شهر امری ناسيوناليستی است 
بطوريکه در سرکوب خونين اعتراضات بحق مردم خوزستان توسط رژيم ، مردم غير عرب . خطرناکی را بوجود آورد 

  .ناميده شدند " اشغالگر " خوزستان از طرف ناسيوناليست های عرب تلويحاً 

تان در عمل نه تنها خلق زحمتکش ناسيوناليست های عرب با اين ديوارکشی منصوعی بين زحمتکشان منطقه خوزس
عرب را از پشتيبانی ديگر زحمتکشان بومی منطقه دور می کنند بلکه اساساً قادر نخواهند بود بدون کمک و همياری 
ديکر زحمتکشان غير عرب خوزستان و ديگر نقاط ايران به ستم ملی که از طرف رژيم سرمايه داری جمهوری 

  .مله خلق عرب انجام می گيرد ، پايان بخشند اسلامی بر خلق های ايران و از ج

ناسيوناليست های عرب بايد مطمئن باشند که هيچکس به صرف عرب بودن بگلوله بسته نمی شود ، بلکه آن کسی که 
و آن کس که ماشه تفنگ را می . بگلوله بسته می شود زحمتکشان عرب ، کرد ، بلوچ ، ترک و فارس می باشند 

و اتفاقاً همانطوريکه . قرار دارند  .. د که در خدمت مرتجعين عرب ، فارس ، کرد ، بلوچ و چکاند مزدورانی هستن
 اين فرزندان سران مرتجع عرب که دستشان با رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی در يک کاسه می باشد ،  شاهديم

ران و متنفذين در پر قو خوابيده و از نبود که به گلوله بسته شدند بلکه برعکس آنان همچون فرزندان ديکر سرمايه دا
  .بهترين امکانات مدرن و پيشرفته برخوردارند 

  :برخورد کمونيست ها 

با توجه به نکات ذکر شده وظيفه تمامی کمونيست ها ، آزاديخواهان ، دمکراتهای انقلابی ، ميهن پرستان استقلال 
ز هر گونه مطالبات حق طلبانه سياسی ، اقتصادی و طلب و تمامی صلح خواهان انسان دوست است که با تمام قوا ا

   فرهنگی مليت های تحت ستم بدفاع برخاسته و اجازه ندهيم ناسيوناليست های تجزيه طلب و اعمال امپرياليسم
بايد با تمام نيرو و توان سياست های . مبارزات توده های تحت ستم را در مسلخ ارتجاع و امپرياليسم قربانی کنند 

  .فکنانه و خانمانبرانداز ناسيوناليست ها و مزدوران امپرياليسم را در هر لباسی که هست بی مهابا افشاء نمود تفرقه ا

 ، بلکه بايد اين ستم را ناشی  ستم ملی و يا ستم مضاعف را نبايد ناشی از شونيسم فارس و يا ملتی بر ملت ديگر ديد
مناسبات سرمايه داری ی ديد که اساسش بر پايه تفرقه و جدائی از سياست بورژوازی بمثابه يک کل واحد ، ملهم از 

  .بين زحمتکشان و توده های تحت ستم استوار می باشد 

به بخش هايی . سياست بورژوازی در طول تاريخ بر اساس ترويج کينه و دشمنی بين زحمتکشان استوار بوده است 
می دهد تا تنفر بخش ديگر را " امکاناتی " ش هايی به بخ. تکه استخوانی می دهد تا بخش ديگر را تحقير کند 

هر چه بيشتر در ميان انسانها ، شرايطی را فراهم می " از خود بيگانگی " افزايش دهد و بدين ترتيب با دامن زدن به 



راحت کند که بجای اتحاد و همبستگی بين انسانها ، کينه و دشمنی را جايگزين گرداند تا در بستر اين تفرقه و جدايی 
وظيفه کمونيست ها است که اين طرفند های رياکارانه بورژوازی را با . تر بتواند دست رنج زحمتکشان را غارت کند 

  .هر وسيله ممکن افشاء گرداند 

با توجه به طرح برنامه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی که مسئله خصوصی سازی را در برنامه بودجه چهارم خود 
  .منظور داشته است 

از طرف دولت سرمايه داری ايران که ..  توجه به پذيرش احکام و قوانين بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و با
  .بايد شرايط سرمايه گذاری خارجی را مطابق خواسته های اين ارگان های امپرياليستی فراهم آورد 

ل مايشاء خواهند بود و نتيجه آن غارت و روشن است سرمايه داران ايرانی که طبق قوانين انحصارات امپرياليستی فعا
بنابراين می بايد هر مبارزه ای بمنظور رفع ستم ملی عليه رژيم . چپاول هر چه بيشتر دسترنج نيرو کار می باشد 

ايران را در پيوند با مبارزه عليه امپرياليسم و بويژه امپرياليسم آمريکا که سرمايه خصوصی را هدايت می کند ، پيوند 
  .زد 

  :نتيجه 

در شرايط کنونی ، در دوران ادغام سرمايه ها که سرمايه فراملی از طريق احکام و قوانين سازمان تجارت جهانی و 
حکفرمائی می کند ، تنها مبارزه ای ؛ دمکراتيک ، استقلال طلبانه و آزايخواهانه است که در پيوند با مبارزه ضد ... 

  .باشد امپرياليستی و ضدصهيونيستی قرار داشته 

نيز در همين چارچوب معنا و مفهوم واقعی خويش را " حق تعيين سرنوشت " مبارزه خلق ها عليه ستم ملی جهت 
  .می يابد 

در جهان کنونی طبق تجربه ، تاريخ بياد ندارد که دستان تا مرفق بخون آغشته و ناپاک امپرياليست ها و بويژه 
  .خونين قومی و قبيله ای ، مذهبی و ناسيوناليستی قرار نداشته باشد امپرياليسم آمريکا در پس هر رخداد و حوادث 

 اقتصادی و فرهنگی خلق های تحت ستم ، ضروريست هرنوع -لذا بمنطور پالايش واقعی جنبش های مطالباتی سياسی
 رخنه ايادی مبارزه حق طلبانه ای را در پيوند با مبارزات ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی قرار داد تا از هرگونه

     .وعمال امپرياليستی بدورن اين گونه جنبش ها جلوگيری نمود 

  


